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یادداشت

تئاتر هنری مردمی و با سبقه ي تاریخی است که با ریشه  هایی به 
درازنای تاریخ خود را تا به امروز ماندگار و مستحکم نگاه داشته است. 
با شروع جنگ  نمایشی،  قالب  به عنوان یك  تئاتر دفاع مقدس  اما 
تحمیلی شکل گرفت و همپای دوران دفاع مقدس رشد یافت و طی 
سالیان متمادی، پس از آن با کسب تجربیاتی ارزشمند به سوی کمال 
پیش رفت و در حال حاضر به عنوان گونه ای مؤثر و کارآمد در بدنه ی 
تا  تئاتر دفاع مقدس  تأثیر گذاری  و  اهمیت  تئاتر کشور مطرح است. 
جایی است که امروزه به  عنوان یك ارزش ملی جایگاه خودش را میان 

اکثر هنرمندان این حوزه تثبیت کرده است.
جنگ که آغاز شد، همه ي آحاد مردم تحمیل آن را احساس کردند و 
تئاتر نیز به عنوان یك یار همراه و همراز، همپای مردم کارکردی دفاعی 
با  از هنرمندان متعهد و دلسوز پیش کسوتِ  به خود گرفت و گروهی 
تجربه، با یاری خیل عظیمی از جوانان پرشور، در این جنگ نابرابر با 
هنر تئاتر، راوی بخشی از تاریخ پرافتخار و جاودانه ی هشت سال دفاع 
مقدس شدند. پس از پایان دوران دفاع مقدس این پرچم بیش از پیش 
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قد کشید و مجرب تر و کارآمدتر شد و برای خود ماهیت، شخصیت 
و اعتبار پیدا کرده و فراتر از گونه اي جدید، در قامت یك مکتب در 

بدنه ی تئاتر کشور هویت یافت.
تئاتر دفاع مقدس چند سالی است که عنوان مقاومت را به خود 
را  تأثیرگذاری  اما  و نشیب هایی مسیر دشوار،  فراز  با  است،  پذیرفته 
می پیماید و البته با موانع و آسیب هایی مواجه است. یکی از آسیب های 
مهم در این کارزار، متون نمایشی است که به عنوان نقشه ی عملیاتی 
تا  پذیرد  صورت  آن  به  عملیاتی  و  کارشناسانه  نگاه  های  می بایست 

بخشی از مشکلات این گونه از تئاتر شریف مرتفع گردد.
امور  و  هنری  سازمان  نمایشی  هنرهای  مدیریت  راستا  همین  در 
سینمایی دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
در گام نخست جدید فعالیت های خود پس از تشکیل شورای ارزیابی 

و انتخاب متون متشکل از آقایان 
دکتر مهرداد رایانی مخصوص، محسن سلیمانی فارسانی و ایرج افشاری 
اصل متون نمایشی این حوزه را جمع آوری، کارشناسی، انتخاب و پس از 
مشاوره با پدیدآورندگانشان، در دو مرحله 60 نمایش نامه را جهت چاپ 
آماده سازی نمودند و اکنون در ادامه  ي همان فعالیت، 20 متن نمایشی 
دیگر را آماده ي چاپ و انتشار نموده اند که امیدواریم به این طریق، به 
بخشی از نیازهای تئاتر کشور پاسخ داده و در آینده با تداوم و استمرار این 

طرح، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر تئاتر مقاومت باشیم.

رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس                                                                         
سرهنگ محمود سزاوار



اشخاص بازی:

ابراهیم
ترانه
دکتر
عزیز
علی

محسن
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ترانه:

ترانه:

ترانه:

ابراهیم:

ابراهیم:

]صحنه خالی است. در پس زمینه سایه ی دو یاکریم 
دیده می شود و صدای آنها که صحنه را پر کرده است. 
تنها الِمانی از در و پنجره و دو صندلی در صحنه دیده 
بیرون صحنه  از  ابراهیم  ترانه، همسر  می شود. صدای 

شنیده می شود.[
باز  درو  کجایی؟  ابراهیم؟  بیرون؟  رفتی  باز  ابراهیم، 
سرده...  بیرون  می پوشیدی،  ژاکتتو  اقلًا   گذاشتی. 

ابراهیم... 
]ابراهیم مردی است میانسال با کاسه ی کوچکی در 

دست وارد می شود.[
این  به  رفتم  همین  واسه  می باره.  برف  سرده،  آره 

زبون بسته ها ارزن بدم. آخه خیلی سرده. 
]ترانه وارد می شود و یکراست پشت پنجره می رود.[

برف میاد؟ چقدر زود، هنوز که پاییزه. 
قشنگه، نه؟

همه چی به هم ریخته، تا دیروز هوا گرم بود، امروز یهو برف 
میاد... همین جوری رفته بودی تو حیاط بدون ژاکت؟



وقت نشد بپوشم. 
مگه چقدر وقت می خواد؟

چقدر؟
یه لحظه ژاکتو میانداختی پشتت که سرما نخوری اقلًا. 

یه لحظه؟
]ترانه در سکوت و تعجب به ابراهیم نگاه می کند.[

ابراهیم... چی شد؟
هیچ چی داشتم به حرفت فکر می کردم... یه لحظه... 

برات چایی بیارم؟
وقت نشد بپوشم. آخه ممکن بود تو همون یه لحظه 

یاکریم ها بپرن و برن. 
باشه... اشکال نداره. 

گفتم تو این سرما گشنه نمونن. 
نمی مونن، اینقدر خودتو اذیت نکن. گشنه نمی مونن، 

روزی هر کس دست خداست. 
آره می دونم. 

می رم چایی بریزم. 
]ترانه بیرون می رود.[

یه لحظه دیرتر می رفتم، می پریدن. 
]ابراهیم سکوت می کند. صداهایی شنیده می شود. 
و  خاموش  لحظه  یك  برای  نور  بچه ها.  بازی  صدای 
روشن می شود. به زمانی در گذشته برمی گردیم. بچه ها 
در حال بازی فوتبال هستند. سه پسربچه به نام های 

ترانه:

ترانه:

ترانه:

ترانه:

ترانه:

ترانه:

ترانه:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:
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کودکی  محسن.  دوستشان  و  علی  برادرش  ابراهیم، 
ابراهیم مرور می شود. علی به توپ ضربه می زند. توپ 
بیرون می رود. ابراهیم با دستکش های بزرگ دروازه بانی 
به دنبال توپ می رود، اما متوقف می شود. به چیزی در 

فاصله ی چند متری خیره مانده است.[
ابراهیم... ابی... 

هیس. 
چی شده؟

کدوم خری توپو اینقدر محکم شوت کرد؟
خر خودتی، من زدم. 

برو خونه تون یه کاسه آب بیار. 
چرا؟
برو. 

تشنته برو از شیلنگ مغازه ی حسین آقا آب بخور. بازه، 
داره درخت ها رو آب می ده. 

اگفتم برو آب بیار، چقدر ور می زنی. 
چی شده؟

]محسن به دنبال آب راهی می شود. ابراهیم بیرون 
می رود و با یاکریمی در میان دستانش برمی گردد.[

فکر کنم توپ خورده بهش گیج شده. 
اینها خیلی خنگن، تا نزدیکشونم بری نمی فهمن. 

خنگ نیستن، یاکریمن. 
می خوای چیکار کنی؟

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

محسن:

محسن:

محسن:

محسن:

علی:

علی:

علی:

علی:
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یه کم آب بخوره حالش جا میاد. 
]محسن با کاسه آب برمی گردد.[

بی خیال بابا، بازی رو خراب کردی. 
چند لحظه بیشتر وقت نمی گیره، عوضش یه حیوون 

زبون بسته رو نجات میدیم. 
راست می گه محسن، گناه داره. 

]ابراهیم به یاکریم آب می دهد.[
علی برو توپو بیار، بریم کوچه بست بازی کنیم. اینجا 
حسین آقا ارزن می ریزه واسه کفترها و یاکریم ها، اینها 

میان دون بخورن، گناه دارن. 
 ای بابا، اونجا دروازه نداریم که، حالا واسه اینها جامونو 

عوض کنیم؟
]نور تغییر می کند و به زمان حال برمی گردد. ترانه 
ابراهیم  می شود.  وارد  دست  در  چای  کوچك  سینی 
دیده نمی شود. ترانه به طرف پنجره می رود و پرده را 

کنار می زند و بیرون را نگاه می کند.[
سرما  بیرون،  نرو  هی  سرما  این  تو  رفتی؟  کجا  ابی 
به طرف  ]ترانه  کجایی؟  ابراهیم  ابراهیم.  می خوری 
میزعسلی می آید تا سینی را روی آن بگذارد که متوجه 
می شود ابراهیم روی زمین افتاده است. [ ای وای... ای 
وای... ابراهیم... چی شده ابراهیم جان، پاشو ای خدا، باز 

چی شد!
]ترانه صندلی را کنار می کشد. ابراهیم روی زمین 

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ترانه:

محسن:

محسن:

علی:
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افتاده و حمله ی عصبی را پشت سر می گذارد. ترانه به 
یورش می برد. صدای موسیقی درحالیکه  تلفن  طرف 
موج  آن  در  خمپاره  و  توپ  شلیك  و  انفجار  صدای 
می زند، شنیده می شود. نور تغییر می کند. صدای شنی 
تانك شنیده می شود. صحنه به سنگری تغییر می کند 
که ابراهیم و محسن و علی در آن کمین کرده اند. مه و 
دود همه جا را پر کرده و در پسزمینه صدای انفجارها 

به گوش می رسد.[ 
مهماتمون تموم شده. همین یه خشابو دارم. چه خاکی 

باید تو سرمون بریزیم؟
منم همینطور. 

برمی گردیم عقب از پشتیبانی مهمات جور می کنیم و 
دوباره میاییم. 

دورمونو  دورتا  عقب؟  برمی گردیم  چطوری  بابا؟  نه 
گرفتن، محاصره ایم. 

پس می ریم جلو. 
رو هوا حرف نزن، چهجوری بدون مهمات می ریم. 

بگیریم،  بتونیم  اگه  سنگرو  اون  کن،  نگاه  رو  اونجا 
مهماتمون جور می شه؟

از کجا می دونی؟
اسنگر مهماته. 

علم غیب داری؟ 
ببین  آتیششون حسابی چاقه...  علم غیب نمی خواد... 

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

محسن:

محسن:

محسن:

علی:

علی:

علی:
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فشنگ  معلومه  می کنه،  شلیك  داره  تیربار  چه جوری 
تا  باید خودمو  فقط  دارن،  مهمات  دارن.  زیادم  دارن. 

اونجا برسونم. 
زده به سرت؟ دیوونگیه. 

نه داداش، جنگ همینه، باید دیوونگی کنی. از اینکه 
حواسشونو  بهتره.  که  سرمون  بریزن  تا  بمونیم  اینجا 
پرت کنین، یه لحظه پوشش بدین، گیجشون کنین، 

رفتم و با دست پر برمی گردم. 
یه لحظه؟

یه کم بیشتر از یه لحظه. 
]ابراهیم نگاهی به محسن و علی می کند و خمیده 

از سنگر بیرون می رود.[
یاعلی. 

صدای  می کنند.  شلیك  به  شروع  علی  و  ]محسن 
موسیقی شنیده می شود.[

هیچ چی نمی بینم... نمی بینم. 
بزن، فقط بزن. 

ابراهیم... 
اون کارشو بلده، تو فقط پوشش بده. 

ای خدا چه جهنمیه؟
بجنب ابراهیم، دیگه فشنگ ندارم... زود باش. 

]صدای موسیقی پرشور و حماسی همچنان فضا را 
پر کرده است.[

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

محسن:

محسن:

محسن:

محسن:
علی:

علی:

علی:

علی:
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دیگه فشنگ ندارم، تیرهام تموم شد. 
]محسن دست از شلیك برمی دارد.[

ابراهیم  شده.  تموم  هم  اونها  سنگر  آتیش  صبرکن، 
کجاست؟

چیزی می بینی؟
هیس. 

ابراهیمو می بینی؟
هیس. 

محسن یه چیزی بگو. 
]محسن نگاه تندی به علی می اندازد. [

علی... ]محسن سکوت می کند. [
بعد  و  داده می شود  داخل سنگر هل  به  ]جعبه ای 
از آن ابراهیم با دو جعبه ی دیگر خودش را به داخل 
سر  و  می خورند  جا  علی  و  محسن  می اندازد.  سنگر 

نیزه هایشان را آماده ی حمله می کنند. [
هوووو... چتونه؟ منم با یه عالمه مهمات. 

سالمی؟
کله خراب. 

عراقیه چی شد؟
فرار کرد، کشید عقب. 

تو واقعاً دیوونه ای ها. 
برگردیم  بریم جلو، می تونیم  داریم، می تونیم  مهمات 

عقب. 

محسن:

محسن:

محسن:

محسن:

محسن:

محسن:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

علی:

علی:

علی:

علی:

علی:

علی:
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برمی گردیم عقب و به نیروهای خودی ملحق می شیم. 
اما برگشتن اونقدرهاهم ساده نیست ها. 

تا ابراهیمو داریم، هیچی سخت نیست. این دیوونه ی 
بی کله می زنه به آتیش و میره جلو، ما هم دنبالش. 

باید  نیست.  که  خاله  خونه ی  خطه،  دیگه،  همینه 
دیوونه باشی، خل باشی، عاشق باشی وگرنه جات اینجا 

نیست. بریم. 
یاعلی. 
یاعلی. 

]زمان به حال و به خانه ی ابراهیم برمی گردد. ابراهیم 
روی مبل راحتی لم داده و پتویی رویش انداخته اند. دکتر 

اورژانس بالای سرش در حال وصل کردن سرم است.[
باید هر چه زودتر ایشونو ببرین بیمارستان یا آسایشگاه، 
مراقبت  برای  مناسب  پزشکی  تجهیزات  خونه  توی 

ندارین. 
منکه از خدامه ببرمش جایی که ازش درست و حسابی 

مراقبت کنن. 
می خوای از دستم خلاص شی؟

این چه حرفیه؟ هرجا بری منم میام شبانه روزی ازت 
مراقبت می کنم. 

خونه ی  تو  می مونیم  همینجا  برم؟  کاریه  چه  خُب 
خودمون. 

که  نیست  جوری  وضعیتت  شما  ابراهیم،  آقا  نمی شه 

محسن:

محسن:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

دکتر:

دکتر:

ترانه:

ترانه:

علی:

علی و ابراهیم:
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ازتون  مجهز  مرکز  یه  تو  باید  بمونی.  خونه  تو  بتونی 
مراقبت بشه که درمان بشین. 

تو  آخرش  تا  سر و صداها  این  نمی شم.  درمان  من که 
سرمه، هیچ کسم نمی تونه منو از این ها خلاص کنه. 

حاضره.  همیشه  درمان  کادر  آسایشگاه  تو  حداقل 
این جوری خانواده تون دائم در استرس نیستن. 

باشه، بذار یه کم در موردش فکر کنم. منم نمی خوام 
مایه ی عذاب خانواده ام باشم. 

دیگه...  بلدین  بکشین،  خودتون  شده،  تموم  که  سرم 
داروها رم با همون ترتیب قبلی استفاده کنن. 

ممنون دکتر، خیلی لطف کردین. 
انشاالله که بهتر بشن، حاج ابراهیم انشاالله که بلا رفع 

بشه. شبتون به خیر. 
]دکتر بیرون می رود و ترانه او را بدرقه می کند. بعد 

از لحظاتی ترانه برمی گردد.[
نیستی. 

چی؟
مزاحم نیستی. 

می دونم که دارم اذییت می کنم. 
چرا چرت و پرت می گی ابراهیم؟ تو هر جا بری منم 
و  بار  منم  آسایشگاه،  بری  یا  بیمارستان  بری  میام. 
بندیلمو جمع می کنم و میام. اگه می گم بری به خاطر 
خودته، می خوام دکترهای درست و حسابی اونجا دایم 

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

دکتر:

دکتر:

دکتر:
ترانه:

ترانه:

ترانه:

ترانه:
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بالا سرت باشن. 
کجا بار و بندیلتو جمع می کنی و میای؟ نمی ذارن که 

بمونی. 
فکر  انتظارشون می مونم. پشت در می مونم.  تو سالن 
تو  دست  از  می خوام  آسایشگاه  بری  می گم  کردی 

راحت بشم؟
این همه  بشی،  راحت  می خواستی  اگه  خانم،  ترانه  نه 

وقت نمی موندی. 
ابراهیم چرا نمی خوای بری؟ به خاطر یاکریم ها؟

هم به خاطر تو، هم به خاطر یاکریم ها. 
تو آسایشگاهم یا کریم هست. 

اما یاکریم های این حیاط به من عادت کردن. 
ولی این ها، اون یاکریم ها نیستن. 

معلومه که نیستن. اونا با همه ی یاکریم های دنیا فرق 
توهم  شاید  نبودن.  یاکریم  اون ها  شاید  اصلًا  داشتن. 

من بودن یا... 
گذشته...  در  زمانی  به  فلاش بك  می رود.  ]نور 
خانه ای  است.  کرده  پر  را  همه جا  پرندگان  صدای 
قدیمی و پشتی های سنتی، دورتادور اتاق. مادربزرگ 
گوشه ای  در  است.  نشسته  اتاق  در  ابراهیم)عزیز( 
پشتی  بر  تکیه  عزیز  دارد.  قرار  چوبی  نماز  صندلی 
نشسته و برنج پاک می کند. ابراهیم در سن کودکی، 

بازی کنان وارد اتاق می شود.[

ابراهیم:

ابراهیم:

ترانه:

ترانه:

ترانه:

ابراهیم:

ابراهیم:
ترانه:
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علیك سلام مادر. 
سلام عزیز. 

شستی؟  روتو  و  دست  پسرم.  ماهت  روی  به  سلام 
سیاهی و کثیفی از سر و روت میباره عزیز. برو دستاتو 
بشور، برادرتم صدا بزن، بیاین. براتون برنجك درست 

کردم، بیاین بخورین. 
عزیز من نمی تونم. 

چی رو نمی تونی عزیز!
من با علی قهرم. 

می دونی که قهر گناهه مادر. خدا خوشش نمیاد. 
تقصیر اونه. بازی رو به هم می زنه. 

خُب الان کجاست؟
نمی دونم. 

باید  همیشه  کوچیکتره،  تو  از  علی  ابراهیم جان، 
مواظبش باشی. نباید ازش بی خبر بمونی عزیزجان. 

چرا؟ چرا همیشه بزرگترها باید مواظب کوچیکترها باشن؟
تا بوده همین بوده مادر. بالاخره شماها که بزرگترین، 
مواظب  می تونین  بیشتره.  زورتون  هم  عقلتون،  هم 
برادراتون باشین. الانم برو هر جا هست برش دار بیارش 
باهم برنجك بخورین. آشتی هم بکنین  ها. خدا قهروها 

رو دوست نداره. 
اهَ عزیز... 

پسر من بداخلاقی نمی کنه. اهَ و اوه هم نمی کنه. سر 

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

عزیز:

عزیز:

عزیز:

عزیز:

عزیز:

عزیز:

عزیز:

عزیز:
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یاکریم ها.  واسه  بریز  ایوون  زیر  ارزنو  کاسه  این  راهم 
آبشونم عوض کن. تابستونه، گرمه، حیوونای خدا لب 

تشنه نمونن. 
عزیز، چرا اینقدر یاکریم ها رو دوست داری؟

همه دوسشون دارن. 
تو چرا دوست داری؟

چون مواظب برادر کوچیکشون هستن. 
خرم می کنی عزیز؟

چه حرفیه مادر؟ راست می گم. برو علی رو بیار خونه، 
داستانشو برات بگم. 

قول عزیز؟
قول عزیز. 

]نور می رود. زمان حال. خانه ی ابراهیم و ترانه. ترانه 
ارزن تمیزمی کند.[ 

این  می کنه  بدی  کار  چه  داره؟  سنگ  ارزنش  چقدر 
عباس آقا. سنگ قاطی ارزن می کنه وزنش بیشتر بشه. 

استغفروالله. 
ارزن  دیگه  آخه  ببین خودت،  بیا  راست می گم.  خُب 

اینقدر که نباید سنگ داشته باشه. 
گردن  گناهشون  که.  نداره  گفتن  چی،  هر  حالا 

خودشون. چرا پاکشون می کنی؟
یه وقت سنگ نخورن حیوونی ها. 

]ابراهیم می خندد.[

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

عزیز:

عزیز:

عزیز:

عزیز:

ترانه:

ترانه:

ترانه:
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یاکریمن، خنگ که نیستن. سنگو نمی خورن. 
من دوست دارم پاک کنم. 

بهتره.  اینجوری  دارم.  دوست  منم  نکنه،  درد  دستت 
حیوونی ها ارزن تروتمیز می خورن، حالشو می برن. 
واسه این تمیزشون می کنم که تو خوشحال شی. 

که  کاریه  کمترین  می شم.  خوشحال  خیلی  می شم. 
من  بده  اصلًا  داد.  انجام  بی زبون ها  این  واسه  می شه 

پاک کنم. 
نه... نه... نمی خواد. 

چرا؟
نمی خواد دیگه. 

خُب چرا؟ می خوام کمك کنم. 
اون دفعه نخود و لوبیا پاک کردی برام، ده تا سنگ توش 
بود. سر ناهار آبروم جلو خواهرم اینا رفت. همه شونم 

رفت زیر دندون احمدآقا. 
باجناق عزیزم... من کجا بودم نفهمیدم؟

خواب بودی. خجالت خرابکاری تو موند واسه من. 
خُب حالا نگران چی هستی؟ نگرانی سنگ ها رو نبینم 

بره زیر دندون یاکریم ها؟ تو خجالت بکشی؟
]ابراهیم می خندد و به قهقهه می افتد.[

ابراهیم... مسخره... اذیت نکن. 
خودت پاکشون کن ترانه خانم، بالاخره زشته، آدم آبرو 
باهاش رودرواسی  اومدکه  یاکریم  یه  داره، یهو دیدی 

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ترانه:

ترانه:

ترانه:

ترانه:

ترانه:

ترانه:

ترانه:

ترانه:
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داریم، سنگ رفت زیر دندونش، آبروی آدم می ره. 
خیلی مسخره ای... گناه دارن... اون هام آدمن. 

چی؟
یعنی منظورم اینه که اون هام بالاخره... عه... ابراهیم... 

لوس نشو دیگه... حواسم پرت می شه. 
چشم، چشم، نمی خندم. راست می گی، حواست پرت 
می شه سنگا رو نمی بینی، بالاخره یاکریم ها هم آدمن... 

]ابراهیم می خندد.[
تو که داری می خندی و منو مسخره می کنی... خودتو 
انگار  بستی  دل  یاکریم ها  این  به  یه جوری  دیدی؟ 
این  تو  اون ها چندساله  برادراتن، خانواده اتن، به خاطر 
خونه موندگار شدی. یه جوری رفتار می کنی انگار واقعاً 

باهاشون رودرواسی داری. 
برادرام  مثل  که  اون هایی  با  یاکریم ها؟  با  رودرواسی؟ 

هستن؟ شاید ترانه... شاید. 
عزیز...  خانه ی  به  فلاش بك  می شود.  خاموش  ]نور 
متکاهای  روی  عزیز  دورتادور  محسن  و  علی  ابراهیم، 
خوش نقش و نگار دراز کشیده اند و برنجك گاز می زنند.[

بود،  تقی  اسمش  از همه  بودن. کوچکتر  برادر  تا  سه 
یکی موسی، یکی دیگه هم کریم. 

مثل ما سه تا. 
من که برادر شما نیستم. 

چرا هستی. تو که داداش نداری، مادرت همیشه می گه 

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:
محسن:
ابراهیم:

عزیز:

ترانه:

ترانه:

ترانه:
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ابراهیم، محسن هم مثل داداشته، مثل علی، مواظبش باش. 
نه که تو خیلی مواظب منی؟

بگم؟]بچه ها ساکت می شوند.[ این سه تا داداش، عین 
شما سه تا حرف گوش کن نبودن و همه اش بی خبر از 

پدر و مادرشون، می رفتن بیرون که باهم بازی کنن. 
اینجاش شبیه ماست. ما هم هیچ وقت اجازه نمی گیریم، 

واسه همینم همیشه کتك می خوریم. 
عوضش ما سه تفنگداریم، مگه نه عزیز؟

آره عزیز، چه می دونم این هایی که می گین چیه؟ ولی 
آره... خلاصه یه روز که این سه تا برادر مثل همیشه 
بدون اجازه از خونه رفتن بیرون، حواسشون پرت بازی 
شد وخیلی خیلی از خونه دور شدن و از بد روزگار تقی 
حلقه  عزیز  دور  و  می شوند  نیم خیز  ]بچه ها  شد.  گم 
گشتن.  تقی  دنبال  خیلی  کریم  و  موسی  می زنند.[ 
خونه،  برگردن  نمی شد  روشون  هیچ جوری  اون ها 
گفتین  ما  به  همه  این  بگن  بگن؟  چی  برگردن  آخه 
بی اجازه نرین جای دور، ما رفتیم و برادر کوچیکمونو 
گم کردیم. چطوری بدون اون برگردن. حیوونیا زدن 
یهو  اینکه  تا  بکن...  کی  نکن  گریه  حالا  گریه.  زیر 
کریم گفت کاشکی من یه پرنده بودم، می رفتم تو دل 
آسمون و از اون بالا همه جا رو نگاه می کردم ودنبال 
کنم.  پیدا  برادرمونو  می تونستم  شاید  می گشتم.  تقی 
اینو از ته ته دلش خواسته بود که مرغ آمین  اینقدر 

عزیز:

عزیز:

محسن:

علی:

علی:
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از بغل گوشش رد شد و یهو کریم جلوی چشمای از 
به  شد  تبدیل  و  کرد  تغییر  موسی  دراومده ی  حدقه 
با  یه یاکریم. ]بچه ها متکاها را در آغوش گرفته اند و 
هیجان به عزیز گوش می کنند.[ کریم بال هاشو باز کرد 
و پر کشید تو آسمون و هی چرخید و هی چرخید و 
هیچ  انگار...  نه  انگار  اما  تقی.  دنبال  به  چرخید  هی 
خبری از برادرشون نبود. از اون طرف موسی هم فکر 
کرد شاید تقی برگشته خونه. ترسون و لرزون و گریون 
رفت تا رسید به خونه. مونده بود وقتی ازش پرسیدن 
بود؟ کریم  بده؟ تقی کجا  برادرات کجان، چه جوابی 
کجا بود؟ کسی نمی دونست. اهل خونه وقتی فهمیدن 
بچه ها گم شدن با همسایه ها راه افتادن تا برن همه جا 
زانوی  هم  موسی  بگردن.  گمشده  بچه های  دنبال  رو 
ایوون منتظر کریم نشست  بغل گرفت و روی  به  غم 
که حالا یه یاکریم شده بود. دم غروب کریم با بال های 
خسته از راه رسید و نشست لب پرچین دیوار. خسته 
که  بپرسه  موسی  از  اول می خواست  اما  تشنه،  و  بود 
تقی رو پیدا کرده یا نه؟ تا دهن باز کرد، یه صدایی از 
حلقش اومد بیرون که شبیه صدای آدم ها نبود. آخه 
اون دیگه آدم نبود، یاکریم بود. تقی با صدای قشنگش 
مثل یاکریم ها حرف می زد و هی می پرسید: موسی، کو 
تقی؟ موسی، کو تقی؟... موسی جوابی براش نداشت. 
افتاد. کریم پر زد و نشست تو  از چشماش راه  اشك 
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دامنش. تابستون بود و العطش بیداد می کرد. موسی 
تندی دوید و یه کاسه آب و یه مشت ارزن گذاشت 
از اون روز به بعد موسی دیگه بی اجازه  جلوی کریم. 
از خونه بیرون نرفت. تقی هم هیچ وقت پیداش نشد. 
واسه ی  موسی  اما  کرد،  لونه  خونه  همون  تو  کریم 
همه ی یاکریم ها آب و غذا می ذاشت. آخه اون ها شبیه 
هم بودن، صداشون، پراشون... درست عین هم بودن... 
کریمه،  کدومشون  نمی فهمید  وقت ها  بعضی  موسی 
واسه همین برای اینکه از برادرش کریم مواظبت کنه، 
مواظب همه ی یاکریم ها بود... حالا فهمیدین بچه ها؟ 

فهمیدین چرا هیچ وقت نباید یاکریمو اذیت کنین؟
این قصه واقعیه عزیز یا فقط یه قصه است؟

کسی نمی دونه، اما چه فرقی می کنه؟ مهم اینه که یادت 
باشه همیشه باید از برادرات مواظبت کنی پسرم. همیشه. 
]نور می رود. صحنه به زمان حال و خانه ی ابراهیم 
برمی گردد. سپیده ی سحر ابراهیم پای پنجره نشسته 
اتاق  در  آستانه ی  در  ترانه  تماشا می کند.  را  بیرون  و 

ظاهر می شود.[
حرکت  با  ]ابراهیم  خوبی؟  شده؟  چی  ابراهیم،  ترانه: 
سر، جواب مثبت می دهد.[ پس چرا بیداری؟ هنوز تا 

اذون خیلی مونده. 
قرار بود من تقی باشم که رفت و برنگشت. یا، کریم که 

پر کشید به آسمون... پس چرا موسی شدم؟

عزیز:
ابراهیم:

ابراهیم:
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چی می گی ابراهیم؟ قسمت آدم دست خداست. 
من  چون  باشم،  محسن  و  علی  مواظب  من  بود  قرار 
بزرگتر بودم. عزیز می گفت  عقل و زورت بیشتره، واسه 
همین تو باید هواشونو داشته باشی. اما همیشه اون ها 

هوای منو داشتن. 
خواست خدا بوده. حتماً مقدر بوده این جوری بشه. تو 
هم کم عذاب نکشیدی ابراهیم. درسته که محسن و علی 
رفتن، اما تو چی؟ سال هاست داری با ترکش های توی 
سرت می جنگی. کم درد کشیدی؟ چندبار تا دم مرگ 
رفتی و برگشتی؟ کی از حال و روزت خبر داره. درسته 
که زنده موندی و برگشتی، اما هر روز زندگیت وسط 
میدون مین و خمپاره ای. وسط آتیش جنگ. نمی دونم 
باید چی بگم؟ شکر کنم، یا ناشکری؟ خوشحال باشم از 
زنده موندنت یا گله کنم از دردات؟ فقط می دونم این 
قسمت تو بوده از زندگی. وقتی خدا خواسته این جوری 
برگردی حتماً یه دلیلی داشته، حتماً یه حکمتی داشته 
که فقط باید بهش سر تعظیم فرود بیاری و شاکر باشی. 

تو که از خدا بهتر نمی دونی ابراهیم. 
مواظبت  علی  و  محسن  از  باید  بوده.  همین  قسمتم 

کنم. از برادرام. برام یه کاسه ارزن میاری؟
تازه تو  حاضر و آماده است. هم ارزن، هم آب تمیزو 
ایوونه. پاشو ابراهیم، پاشو برو... الانه که دیگه پیداشون 
می رود.  بیرون  ]ابراهیم  کردن.  عادت  بهت  اونا  بشه. 

ترانه:

ترانه:

ترانه:

ابراهیم:

ابراهیم:
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ترانه اشك هایش را پاک می کند.[ یاکریم ها بهت عادت 
به  می تونن  می شه؟  بری چی  وقتی  نمی دونم  کردن. 
منم عادت کنن؟ به منم اعتماد می کنن؟ بعد تو من 
باید ازشون مواظبت کنم. از کریم و تقی یا شایدم از 

علی و محسن. 
]نور می رود. صحنه خط مقدم است. ابراهیم، علی 
و محسن در سنگری در کنار یکدیگرند. علی کنسرو 
می خورد. محسن اسلحه اش را پاک می کند و ابراهیم 

دراز کشیده است.[
از  داریم  درآورده.  شورشو  دیگه  امروز  گرمه...  خیلی 

گرما هلاک می شیم. 
غر نزن بابا، گرمه دیگه. جنوبه، تابستونه، جبهه است، 

انتظار داری چه جوری باشه؟ می خوری؟
چیه؟

جوجه کباب زعفرونی نایب، لوبیا دیگه... 
بده. 

ابراهیم از اونجا پاشو، بیا اینور بخواب. 
چرا؟ به تو چیکار دارم؟

راست می گه اونجا پر شیار و شکافه، امن نیست، خطرناکه. 
اتفاقی  هیچ  هم  تا شب  پاکه،  محوطه  نیست.  خبری 
نمیافته. اون ها قراره شب برسن اینجا. بذارین یه کم 
باد خنك  این درز مرزا  از  بخوابم حالم خوب نیست. 

میاد تو، خواب به آدم می چسبه. 

محسن:

محسن:

محسن:

محسن:

علی:

علی:

علی:

ابراهیم:

ابراهیم:
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چته؟ گرمازده شدی؟
شاید، یه چرت بزنم خوب می شم. 

خُب پاشو اینور بخواب که خیال ما هم راحت بشه. 
خیالتون راحت باشه، بادمجون بم آفت نداره. 

راست  ابراهیم  حرفه...  یکه  می دونی  دیگه،  کن  ولش 
فعلًا  پاکه...  عراقی ها  سنگر  گفت  بیسیم چی  می گه... 

اون طرف خالیه. 
شاید تو کمینن، منتظر ما. 

بعید نیست. جنگه دیگه. 
چند ساعته هیچ خبری نیست، نه تکونی، نه سایه ای. 

پس حتماً سنگرها خالی ان. 
شاید اونوریا خیلی حواسشون جمعه. 

فعلًا چاره ای نداریم جز اینکه منتظر بمونیم. 
عملیات  بعد  ایشالاه  می مونیم...  منتظر  پس  باشه 

می ریم مرخصی؟
اگه خدا بخواد و عملیات خوب پیش بره، آره... این دفعه 

دیگه نوبت ما سه تاست. 
دلم واسه همه تنگ شده، این دفعه باید حتماً یه سری 

به عزیز بزنیم. تو هم میای؟
پس نه... معلومه که میام. عزیز منم هست دیگه. دل 

منم واسه اش تنگ شده. 
الکی الکی شدی داداش ماها... سه تفنگدار. 

تا  با هم داداش می شن، ولی ما سه  اینجا  همه میان 

محسن:

محسن:

محسن:

محسن:

محسن:

محسن:

محسن:

علی:

علی:

علی:

علی:

علی:

علی:

علی:

علی:
ابراهیم:

ابراهیم:
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داداش بودیم، اومدیم اینجا. 
 کی از شرّت خلاص می شیم؟

هیچ وقت... مال بد بیخ ریش صاحابش. تو هر جا بری 
دنبالت میام. 

عجب کنه ای هستی ها. 
ما اینیم دیگه. 

]صدای آواز دو یاکریم شنیده می شود.[
فکر کنم منم گرمازده شدم. 

تو که حالت خوبه، بروبر داری منو نگاه می کنی. 
یه صدایی تو سرم می پیچه. 

هیس. صدای یاکریمه. 
پس تو هم گرمازده شدی، سه تایی باهم. 

می شنوم؟  منم  رو  تو  ذهن  توهم  یعنی  خدا  خنگ 
یاکریمه... 

وسط خط مقدم؟
ابی... ابراهیم پاشو... 

چیه؟
می شنوی؟ یاکریم. 

]ابراهیم نیم خیز می شود.[
اینجا، وسط خط؟ مگه می شه؟

صدا از اینوره. از عقب سنگر... طرف خودی ها. 
اگه یاکریم باشن، حتماً تشنه ان. 

زبون بسته ها. 

محسن:

محسن:

محسن:

محسن:

محسن:

محسن:

محسن:

محسن:
علی:

علی:

علی:

علی:

علی:

علی:

علی:

ابراهیم:

ابراهیم:

ابراهیم:
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]ابراهیم بلند می شود.[ 
کجا داداش؟

تشنه ان، آب می خوان. 
]ابراهیم از جا بلند می شود و دولا دولا به طرف عقب 
سنگر می رود. به محض عقب رفتن ابراهیم خمپاره ای 
به محل خوابیدن او و درون سنگر اصابت می کند. مه 

و دود غلیظی همه جا را پر می کند.[
لو رفتیم، گرامونو زدن... محسن... 

]صدای موسیقی در مه و دود صحنه شنیده می شود 
و  بزرگ  انفجارهای  و  پی در پی  شلیك های  صدای  و 
ابراهیم  فریاد  تاریك می شود. صدای  کوچك. همه جا 

شنیده می شود.[
علی... علی... محسن... جواب بدین... علی... محسن... علی... 
می شود.  باز  نوری  می کند.  پر  را  صحنه  ]سکوت 
ابراهیم کاسه ی ارزن در دست روی زمین ارزن می پاشد. 
را پرکرده است.[ موسی، کو  یاکریم ها همه جا  صدای 
تقی؟... موسی، کوتقی؟... موسی، کو تقی؟... نمی دونم... 
پر  از موقع شروع شد. همه جا  زودتر  اون روز عملیات 
باروت. چشم چشمو نمی دید. دود  از بوی دود و  بود 
و مه چشم هارو می سوزوند و نفسو بند می آورد. علی 
پریدن  از سنگر  بودن و زودی  و محسن جلوتراز من 
بیرون. قرار همین بود، باید آتیش می کردیم تا گرای 
اونا  نرن.  لو  عملیاتی  سنگرای  و  بزنن  رو  اشتباهی 

علی:

علی:

ابراهیم:

ابراهیم:
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جوری به دل آتیش زده بودن و شلیك می کردن که 
به  گلوله ای  هیچ  و  هستن  رویین تن  اسفندیار  انگار 
و می رفتن  یاحسین می گفتن  نیست...  کارگر  تنشون 
تو قلب دشمن. آتیشی راه انداخته بودن که هیچ چیز 
نه  انگار  به چشم عراقی ها نمی اومد.  اون  دیگه ای جز 
انگار فقط دو تا بچه ان که دارن پیش میرن. منم پشت 
سر اون ها بودم، با یه فاصله ی کوتاه... اما آتیش اون ها 
افتاده  پوشش من شده بود، مثل سپر جلوی من راه 
بودن و ازم مواظبت می کردن. درست برعکس قولی که 
به عزیز داده بودم. من دیگه داداش بزرگه نبودم که از 
برادرای کوچیکترم مواظبت کنم. اونا داشتن جونشونو 
سپر بلای من می کردن. درست مثل یاکریم ها. وقتی 
خمپاره ی دشمن درست جلوی سنگر ما منفجر شد و 
بودم،  که من خوابیده  ریخت همونجایی  ترکش هاش 
اگه یه لحظه قبلش صدای یاکریم نمی اومد و من به 
هوای آب دادن به یاکریم های تشنه از جام پا نمی شدم، 
اما  می خورد،  من  بدن  و  تن  به  ترکش ها  اون  تموم 
نخورد... من فقط یه لحظه زودتر از جام پاشدم... فقط 
من  و  گذشته  سال  هزار  روز  اون  از  انگار  لحظه...  یه 
هنوز نمی دونم اون روز توی اون سنگر، صدایی که من 
و محسن و علی شنیدیم، صدای یاکریم بود یا صدای 
ذهنمون یا صدای فرشته ی نگهبان من؟ وسط گرمای 
معصوم  یاکریم  دوتا  جنوب،  جبهه ی  درجه  پنجاه 
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می کردن؟  چیکار  تانك  و  توپ  و  خمپاره  میون  اونم 
اون روز شنیدن  که  می کنم  فکر  لحظه  هر  ساله  هزار 
صدای دوتا یاکریم بیگناه فقط یه دلیل داشت. اون ها 
دلیل زنده بودن من هستن، مثل یه معجزه... به خاطر 
همون دلیل تا روزی که زنده ام، از این زبون بسته ها 
مواظبت می کنم. کسی چه می دونه؟ هر کدوم از این ها 
تك تك  می تونن  باشن...  باشن، محسن  علی  می تونن 
برادرای  تا  آسمون  تو  پر کشیدن  باشن که  بچه هایی 
گمشده شونو پیدا کنن. بعد از من ترانه و بعد از از اونم 
باشن. شك  مواظبشون  که  هستن  دیگه ای  ترانه های 
صدای  زندگیمون  خاص  لحظات  تو  همه مون  ندارم 
هی  که  معصومی  صدای  شنیدیم.  رو  یاکریم ها  آواز 
می پرسه: موسی، کو تقی؟... موسی، کو تقی؟... شاید 
خیلی ها تا امروز معجزه ی یاکریم ها رو نفهمیده باشن، 
اما من این معجزه رو دیدم. این خواست خدا بوده که 

برادرام پر بکشن و من برگردم. 
به عزیز قول دادم که همیشه مواظب اون ها باشم، یه 
قول مردونه... تا آخرشم پای قولم می مونم... هزار سال 
می کنم...  فکر  چیز  یه  به  تنها  روز  هر  من  و  گذشته 
آواز  یاکریم خسته پشت سنگر ما  تا  دو  واقعاً  اون روز 

می خوندن یا... 
]ابراهیم در سکوت دانه می پاشد و صدای یاکریم ها 

صحنه را پر می کند.[


